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پیر 93 ساله محله فردوسی  از طولانی‌ترین شب سال  می‌گوید      تاریخ زنده محله فردوسی
شناســنامه‌اش تاریخ1303 را نشان می‌دهد، 
اما خودش معتقد است که سن‌وسالش بیشتر 
از این حرف‌هاســت. می‌گوید: »سال1304، 
یعنــی بعــد از تولــد مــن، رضاخــان بــه فکر 
شناســنامه‌دار کردن مردم افتــاد. تا زمانی که 
مأمور ثبت‌احوال از شــهر به روستای اسلامیه 
برســد، من چندساله شــده بودم و دیگر تاریخ 
دقیق تولدم در خاطر پدرم نبود و همین‌طوری 
یک تاریخ پای شناســنامه‌ام نوشتند.« پیش از 
شناسنامه‌دار شدن، حاج‌عبدا... و پدرانش را به 
نام خاندان »کَکی« می‌شناختند، اما در هنگام 
صدور شناســنامه، پدر حاج‌عبــدا... ترجیح 
می‌دهد »ابهری« بنامندشان. خاندان کَکی یا 
ابهری از چهار نسل پیش از حاج‌عبدا... ساکن 
توس شــدند. حاج‌عبدا... می‌گوید: »اصلیت 
ما کرد قوچانی است. اجداد من از چهار پشت 
جلوتر به تــوس آمدند؛ البتــه دراصل به توس 

تبعید شدند.«
ماجرا از این قرار اســت که دو اولاد با هم درگیر 
می‌شوند و درنهایت بزرگان قوچان، پدربزرگان 
حاج‌عبدا... را به تــوس تبعید می‌کنند و آن‌ها 
نیــز در قلعه بــالای تــوس، معروف بــه »توس 
علیا« ساکن می‌شوند. حاج‌عبدا... می‌‌گوید: 
»به‌خاطر تعداد زیاد اجــداد من در توس علیا، 
آنجــا معروف به قلعه کردها شــده بــود. بعد از 
آن نــوه و نتیجه‌های آن‌ها نیــز در همین محله 

بزرگ شدند.«

    زمان ما اصلا آرامگاه فردوسی نبود
اندکی پیش از تولد حاج‌عبدا...، پدر و مادرش 
از توس علیــا به اســامیه می‌آینــد و خانه‌ای 
در جوار دیــوار کنونی آرامگاه بنــا می‌کنند. او 
می‌گوید: »خانه ما در محل دیوار کنونی پشت 
آرامگاه و در نزدیکــی دروازه رزان بود. آن زمان 
دیوار سنگی آرامگاه نبود؛ یعنی اصلا آرامگاهی 
نبود. مقبره فردوسی یک تپه بود. خاطرم هست 
مــادرم یک کوزه روی دوشــش می‌گذاشــت و 
می‌آمد از جوی آبی که جلوی آرامگاه فردوسی 
امروزی قرار داشت، کوزه را پر می‌کرد. من هم 

به‌دنبالش می‌رفتم؛ چون می‌دانستم که مادرم 
بعد از پر کردن کوزه، سری هم به خانه دایی‌هایم 
در توس بالا می‌زند و می‌توانم با پســردایی‌هایم 

بازی کنم.«

    قدم‌شــماری تهرانی‌ها برای یافتن جای قبر 
فردوسی

حاج‌عبدا... لحظــه تاریخــی جانمایی مقبره 
فردوســی را خوب به خاطــر دارد. او می‌گوید: 
»نزدیک خانه‌مان ایســتاده بودم که سه غریبه 
که شمشیری به کمرشــان بسته بودند، آمدند. 
خاطرم هست که از دروازه رزان قدم‌ها را شمردند 
و به جــای قبر فعلی رســیدند. با مــال خاکش 
را برداشــتند. بعد مقبره‌ای آجری ســاختند و 
رفتنــد. بعد از مدتــی دوباره گروهــی این‌بار با 
ماشین آمدند. آن زمان برای اولین‌بار ما ماشین 
را دیدیم. اولش ترسیدیم و فرار کردیم اما بعد از 

مدتی عادی شد و هر روز چند گروه برای ساخت 
آرامگاه فردوسی می‌آمدند.«

    رضاخان شمشیربه‌کمر برای افتتاح آمد
آغازبــه‌کار ســاخت آرامگاه فردوســی هم‌زمان 
می‌شود با کوچ حاج‌عبدا... و پدرش به چناران. 
او می‌گوید: »تازه کار ســاخت آرامگاه فردوسی 
شروع شده بود که به‌خاطر دعوای پدرم و داروغه 
توس، به چناران کــوچ کردیم؛ به همین دلیل از 
ماجرای ساخت آرامگاه چیزی در خاطر ندارم، 
اما افتتاح و آمدن رضاخان را خوب به خاطر دارم. 

زمان افتتاح آرامگاه یعنی سال1313 ما دوباره به توس برگشتیم و در همان 
محل قبلی که این‌بار نزدیک دیوار سنگی آرامگاه فردوسی می‌شد، ساکن 
شدیم. من از روی دیوار، رضاشــاه را می‌دیدم که شمشیری بزرگ به کمر 

بسته بود و از آرامگاه بازدید می‌کرد.«

    40خانوار توس علیا و 60خانوار اسلامیه
حاج‌عبدا... تعداد دقیق خانوارهای ســاکن در توس را به خاطر ندارد اما 
از روی تعداد مال‌ها، می‌تواند حدس‌هایی بزند. می‌گوید: »در اسلامیه، 
24رأس گاو بود. بر روی هــر گاو دو کارگر کار می‌کردند. حدود 30نفر هم 
بیکار و علاف و قصاب و... بودند که شاید سرجمع بتوان گفت 60خانوار، 

ایران‌زمین،  مردم  به‌رسم  سیدی-  بهاره 
چله امسال را میهمان پیر محله فردوسی 
ابهری، کهن‌سال‌ترین  شدیم. حاج‌عبدا... 
فردی است که در اسلامیه متولد شده و عمر 
کرده  سپری  همین‌جا  را  نودوسه‌ساله‌اش 
است. سال‌های آغازین زندگی حاج‌عبدا... 
حکیم  قبر  جای  برای  تجسس  آغازبه‌کار  با 
می‌شود.  هم‌زمان  فردوسی  ابوالقاسم 
برای  شمشیربه‌کمر  هیئتی  که  روزی  از  او 
جست‌وجوی جای قبر فردوسی می‌آیند، را 
در خاطرش ثبت است تا زمانی که کار ساخت 
آرامگاه شروع می‌شود و بعدتر که رضاخان 
سال1313 برای افتتاح می‌آید، از این‌رو می‌توان 
او را تاریخ زنده اسلامیه دانست. حاج‌عبدا... 
چله‌های زیادی را پشت‌سر گذاشته است. 
از آن زمان که هندوانه‌ شب چله را از تابستان 
به »چخت«)سقف خانه( آویزان می‌کردند 
نگاه  گوسفند  شکمبه  در  را  چله  غذای  و 
می‌داشتند و میوه‌اش را پخته، درون گودال 
چال می‌کردند تا امروز که همه‌چیز در یخچال 
نگهداری می‌شود و تازه بر سر سفره‌ها می‌آید. 
از نقل و شاهنامه‌خوانی‌های قدیم تا جوک و 
موبایل‌خوانی‌های امروز، از سرما و  برفی که تا 
پشت‌بام می‌نشست و ساکنان را مجبور به 
تردد از ‌بام‌ها می‌کرد تا امروز که به شب چله 
می‌رسیم و خبری از یک سانتی‌متر برف هم 

نیست.

چله   ما 10 شب بود 


